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كاوه در داستان كوتاه رجل سياسي جمالزادهةبازتاب اسطور

1دستجرديدكتر طاهره خوشحال

2چهارمحاليمحمد

چكيده 

رجـل  «فردوسي در داستان كوتاه ةشاهناماز » ضحاككاوه و «اي حاضر به بازتاب داستان اسطورهةمقال

اـي ايـن دو   مي پردازد و هماننـدي علي جمالزادهمحمدد سييكي بود يكي نبودةاز مجموع» سياسي ه

تـان    . آن به تفصيل مورد بحث قرار مي گيـرد داستان در طيِّ اـوه و  «در بـن مايـه داس نبـرد  » ضـحاك ك

اي نهفته است و چون عالي ترين و ملموس ترين داستان براي اين نبرد اسـطوره » خير و شر«هميشگي 

اـت ا و بارها در تاريخ در نوع حماسه از زبان حكيم فردوسي سروده شده، باره تـان در    ادبي اـ ايـن داس م

 ـ . شعر و نثر بازتاب يافته است اـه، توس يـ با شروع جريان داستان كوت د د ط س اـلزاده در   محمـ علـي جم

يـر تبـديل اسـطور   . شـود بازتاب اين اسطوره با زبان طنز ديده مي1300سال حماسـي بـه طنـز    ةدر س

اـختار     » پ فرايترونور«ةسياسي معاصر از نظري–اجتماعي  اـد در س اـ هماننـدي و تض استفاده شده ت

يـر و تحليـل   ،صورت گرفتـه اسـت  » ضحاككاوه و «كه به تقليد از داستان » رجل سياسي«روايي  تفس

.گردد

.كاوه، رجل سياسي، طنز، داستان كوتاه، اسطوره ، روايت: هاكليد واژه

مهمقد

و در آغاز صـرفاً بـراي   ) 14: 1362الياده، (» دسخن مي گويمقدسسرگذشت مينوي و «از » اسطوره«

ه بشري چنان بـه آن معتقـد   ليپديد آمد و جوامع او) 45:همان(» توجيه نيروهاي كيهاني و آفرينش هستي«

خـود مـي   » مراسم قومي«و » آئين ها«، و آن را پايه و اساس )27:همان(» با آن زندگي مي كردند«بودند كه 

ميان انسان ها به حيات و پويايي خود ادامـه  »ناخودآگاه جمعي«ل به نسل از طريق اسطوره ها نس. دانستند
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و در زنـدگي  انـد بدل گشته» الگو«و » نمونه«، »سرمشق«در خود، به » كهن الگوها«دليل وجود ه اند و بداده

مدام نـو بـه نـو بـه     هرگز نمي ميرند، بلكه«بنابراين آنها . انداجتماعي و آثار ديني، ادبي و هنري تكرار شده

)7: 1383ي، ستاّر(» اشكال گوناگون رخ مي نمايند

اـدا «، »ريـگ ودا «جاي خود را در متـون دينـي چـون    » زبان«اسطوره در پيوند استوار خود با  ، »اوپانيش

در متون » داستاني«و » نمادين«پس از آن به شكل . كندباز مي» ارداويرفنامه«و » عهد عتيق و جديد«، »اوستا«

حماسه گيـل  «. هاي كهن استبسياري از شاهكارهاي ادبي، روايت اسطوره. كندادبي كاربرد فراوان پيدا مي

و » مهابهاراتا«ويرژيل، » ايندائيد«، »اوديپ شهريار«هومر، » اوديسه«و » ايلياد«، »1اتانا«، »آداپا«، »گمش و انكيدو

تـني  » بهشت گمشده«گيري و دانته الي» كمدي الهي«فردوسي، » ةشاهنام«، »رامايانا« جان ميلتون پيوند ناگسس

.با اسطوره دارند

يـنا، ابـن طفيـل،        اـر، مولـوي، ابـن س از ديرباز تاكنون نيز در آثار عرفاني و فلسفي مانند آثار سنايي، عط

پديدآورنـدگان بـوده   ةرات ويژسهروردي، كريشنا مورتي، اشُو، كاستاندا، دون خوان اسطوره غالباً نماد تفكّ

.است

يعني ،و همين ويژگي مهم2ت سر و كار داريمدر اسطوره ما با واقعي»طنز«، آن را در »تپيوند با واقعي «

.بازتاب داده است» تهكمّ«و 

بدل » طنز«اخير به ةرا در داستان هاي صد سال» اسطوره«جاندار است كه چنان پررنگ و » بازتاب«اين 

ختم مـي  » طنز«ما به ةآغاز مي شود و در زمان»حماسه«و »تراژدي«از ادبياتدر » اسطوره«سير . كرده است

از هرگونه شوخي ) م. ق 456- 525(اثر آيسخولوس يا آشيل » پرومته در زنجير«براي نمونه تراژدي . شود

يـش  ) 1951- 1869(ره ژيد انداثر» پرومته سست زنجير«و طنز خالي بود حال آنكه نمايشنامه  سراسر طنز ن

.ستدار ا

اـب شـگرفي بـر شـعر و نثـر و      اي اسطورهـفارسي، از جمله داستان هاي حماسي ادبياتدر  كه بازت

تـاّر استاد جلال . فردوسي استةشاهنام» ضحاكداستان كاوه و «داستان پس از خود داشته،  اـب  س ي در كت

تـان   به نمايشنامه هاي معروفي اشاره مي كند ك» ايرانيةاسطور: جهان اسطوره شناسي « ه با الهام از ايـن داس

اـه «با آغاز جريان ).127- 125: 1385ستاّري، (اند پديد آمده اـل   » داستان كوت  ـ1300در ايـران در س ط توس

»دد سياك كاوه و «ةبازتاب اسطور» يكي بود يكي نبود«داستاني ةبا مجموع» 3علي جمالزادهمحمرا » ضـح
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اـبي اسـت   » طنز اجتماعي«به » ايسه اسطورهحما«اين بازتاب از منظر تبديل . بينيممي از . قابل تأمـل و ارزي

اـيي «و » تبدل«ي پيروي مي كند و مراحل ها در طنز معاصر از منطق خاصآنجا كه بازتاب اسطوره را » جابج

اـوه و  «ةدر اين گفتار به تحليل و بررسي اين مراحل در بازتاب اسطوردر آن سير مي كند، در » ضـحاك ك

.جمالزاده مي پردازيم» رجل سياسي«متن داستان كوتاه روايت و

متن 

اـل مـرد   »يكي بود يكي نبود«، دومين داستان از مجموعه داستان »رجل سياسي«داستان كوتاه ، شرح ح

 ـ» شيخ جعفر«اج و پنبه زني به نام حلّ اـقي وارد  طـور اتّ ه است كه در اثر سركوفت زنش و فقر و نداريي ب ف

، پيشواي مردم معتـرض در برابـر وكـلاي مجلـس     »يعلمدار حقوق ملّ«عنوان ه و بسياست روز مي شود 

شـود و  سياسي خود، به پيچ و خم سياست وارد ميةهاي سودمند حاج علي، همسايشود و با راهنماييمي

اـ و   ه ناخواسته نيز نصيبش ميپس از وارهيدن از يك رشوه كه البتّ شود از طرف اعتدالي ها و دمـوكرات ه

اش در پايان داستان، پس از اينكه وي وخانواده.عنوان نماينده وارد مجلس مي شوده وه كثيري از مردم بگر

مي شود از ما مي خواهد ديگر او را مرد سياسـي و  » رئيس معارف فارس«رسند و پسرش به رفاه كامل مي

.ي نخوانيمطرفدار منافع ملّ

و همچـون  4بيت بيان مـي شـود  85در » ضحاك«داستان در متن » كاوه«از طرفي مي دانيم كه داستان 

واقعـه مركـزي مثـل    «آن است و اين 5مركزيةماربدوش ، واقعضحاكداستان كوتاهي است كه قيام عليه 

 يـ تـه آن اسـت   اي بـه دور آن مـي گ ـ  ارهخورشيدي است كه حوادث ديگر مثل س تـه و همبس » ردد و وابس

و قيام فريدون بـه  ضحاكصال بين جريان اتّةحلق» كاوه«داستان و در حقيقت) 209: 1365صادقي ، مير(

اـنه و علامـت   ؛ناقص مي ماندضحاكعليه و قيامششمار مي رود كه بدون آن داستان فريدون زيرا دونش

گـرز  «و » درفش كاويان«: اساطيري شاهنامه دارد با داستان كاوه شكل مي گيردةرا در دور» توتم«كه حكم 

در برابـر  » نماد مطلـق خيـر  «عنوان ه ت كوتاهي ببراي مدضحاككاوه در داستان . »سر فريدونآهنين گاو 

اـدين در       » نماد مطلق شر« اـمي سـمبليك و نم ظاهر مي شود و ناپديد مي شود و ديگـر اثـري از او جـز ن

تـانش را از  ستاّرنظير دكتر جلال برخينمي بينيم؛ شاهنامه اـي  «ي، كاوه و داس ردوسـي  ف» خويشـكاري ه
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اـن  با اين همه او در اين مدت كوتاه، دست به اقدامات مهم6دانند؛مي ي مي زند كه تمامي داستان ها و جري

.عاع قرار مي دهدتحت الشّشاهنامههاي پهلواني و پادشاهي پس از خود رادر 

اـ  » ديـد ةزاوي«و » شكل«و »سبك« و » لحن« با وجود اينكه در» رجل سياسي«و» آهنگرةكاو«داستان  ب

رجل «ه اينكه در داستان ي در داستان آنها را سخت به هم نزديك مي كند، خاصا عناصر مهمام،هم متفاوتند

صـوري  مهمِّةچهار نشان. سخن مي رود» آهنگرةكاو«با » شيخ جعفر پنبه زن«چند بار از مشابهت » سياسي

اـوه و  «ةرا بازتابي از اسطوري توان اين داستان ه به آنها متوجوجود دارد كه با » رجل سياسي« در داستان  ك

:بدانيم» ضحاك

.ل داستاناوشخصيت، » شيخ جعفر« بازاري بودن �

.به عهده گرفتن رهبري مردمعليه سياست حاكم و مجلسيان و» زنپنبه «عنوانه قيام او ب�

.ضسخنان و خطابه هاي جسورانه و بي باكانه او در ميان مردم معتر�

.در توصيفات داستان» آهنگرةكاو«او با ةمقايس�

از دو جنبه حايز اهميت » رجل سياسي«در داستان كوتاه » ضحاكو كاوه«ي بازتاب اسطوره طور كلّه ب

:اين دو جنبه عبارت است از. را مي توان در اين دو جنبه بررسي و تحليل كردبالاةاست كه چهار نشان

)روايت داستاني(ان ساختار روايي داست- 1

متن و توصيفات داستان- 2

به لحاظ اهمدوم را در اين قسمت مورد بحث قرار مي دهيمةجنب» ساختار روايي داستان«ت ي.

)narrative(داستانساختار روايي 

. كه آن را از شعر جدا مـي كنـد  6آن است» ساختار روايي«و » روايت«اصلي ترين عنصر ذاتي داستان، 

ات، ات، رباعيا شعر معمولاً خالي از روايت است مثل قصايد ، غزليام،ر نيستان بي روايت قابل تصوداست

شعر«و » داستان منظوم«ه و داستان باشد داراي روايت مي شود و به ه چنانكه اصل شعر، قصالبتّ. ها دو بيتي

يـن «ي شعر فارسي نظير مانند تمام منظومه ها؛موسوم مي شود)Narrative poetry(»روايي  » ويس و رام

 ـ«و » حكايات مثنوي«فردوسي، » ةشاهنام«نظامي، » ةخمس«اسعد گرگاني،  حديقـه الحقيقـه  «، »رمنطق الطي« ،

حال هره ب... . ثالث و مهدي اخوان از » هشتمخوان«و » كتيبه«،»شهر سنگستانةقص«شعرهاي ، »الهي نامه«
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روايت توالي ملموس حوادثي است كه غير تصادفي كنار هـم  «تولان ترين تعريف از مايكلمطابق معروف

تـدل    متضـم » غير تصادفي«عبارت ) 2/695: 1376، ة ادبيفرهنگنام. (»آمده باشند اـط منطقـي و مس ن ارتب

تـان   . پذيردصورت مياست كه با قصد راوي و داستان گو داستان وپذيرفتني ميان حوادث در روايـت داس

.بيندباز مي» رجل سياسي «را در داستان كوتاه كه مشابه آنخواننده با حوادثي روبروست» ضحاككاوه و «

نكتة ديگري كه از اهماز آنجا كه . است» روايت و اسطورهپيوند ناگسستني«ت فراوان برخوردار است ي

ان يك داستان عنوه ب» رجل سياسي«معروف است و داستان اي عنوان يك داستان اسطورهه ب» كاوه«داستان 

اسطوره «ق مي يابد و تحقّ» روايت«در » تواقعي«و » اسطوره«عطف ةرئاليستي و واقع گرا مطرح است، نقط

فراي . (»دهدو مضمون مداري است كه دنياي ادبي ناب يا انتزاعي را ارائه ميخود دنياي طرح روايت مدار

و آرمان شهر خيالي اسـت كـه   ادبي يا انتزاعيهمين دنياي نابدليل عرضه كردنه شايد ب.)164: 1377،

هر روايـت در  «از نظر روايت شناسان بزرگي چون گرماس ؛ زيراسخت عجين مي شوداسطوره با روايت

تـي نه تنها داستان هاي خيالي، حكايت ها، اسطوره ها، حتّ. اساس خود ناراست است »ي روايت هاي رآليس

، روايت به معني دروغ و امر فريب كارانـه و بـي ارزش نيسـت   » ناراست بودن«.)164: 1378احمدي ، ( 

ت شاعر و نويسنده سرچشـمه  و انتزاعي است كه از خيال و ذهنينظير همان دنياي ناب ادبي بلكه چيزي

از روزگـار باسـتان و دورة   «گيرد براي ارائه پيام اثـرش؛ و دقيقـاً يـك ابـزار مهـم زبـاني بـوده كـه         مي

: 1998ترنـر،  (» آن شكار و جنگ و ميهماني و جشن خود را گـزارش كـرده اسـت   اي انسان با اسطوره

510(.

اـب  از كار اـ  كردهاي مهم اسطوره ها، بازتاب آنها در زندگي واقعي و آثار ادبي است كه غالباً ايـن بازت ب

غاز براي هاي باستاني نشأت مي گيرند و در آها كه از دورهاسطوره،به تعبير ديگر. روايت صورت مي گيرد

 ـ 7انـد توجيه نيروهاي ماوراء طبيعي و آفرينش كيهاني پديد آمـده  اـرل ةو بـه گفت تـاويونگ  ك - 1875(گوس

اـن و  » ناخودآگاه جمعي« معروف سوئيسي، از طريق ، روانكاو )1961 نسل به نسل در جوامع گشته، در زب

 ـ).35- 34: 1381واحددوست، (اندزندگي بشر و آثار ادبي منشأ اثر و عامل پويايي بوده عينـي آن را  ةنمون

تـين بـراي توجيـه    ه خودمان يافت كه ابتدا ب» جشن نوروز«مي توان در  صورت ذهني در ميان ايرانيان نخس

» آفرينشةاسطور«عنوان ه و فرودشان به زمين در پايان سال و در نهايت ب»مردگان«و » ارواح«و » فروهرها«

اكنـون  و ) 235- 1378:234؛ شفيعي كدكني، 52- 51: 1387پور، اسماعيل (پديد آمد» رستاخيز حيات«و 
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اـ نظيـر   ه ب هفـت  «عنوان آغاز سال جديد در تاريخ كشورمان ايفاي نقش مي كند و پيرامون آن انواع آيين ه

.وجود آمده استه ب» خانه تكاني«و»قاشق زني« ، » سبزه انداختن«، » سين

عمـده بـه چشـم    ةسـه مرحل ـ » رجل سياسـي «تار روايي در ساخ» ضحاككاوه و «ةدر بازتاب اسطور

:خود تحليل مي كنيمةكدام را به نوبخورد كه هرمي

)mimesis/ imitation(تقليد- 1

)selection(گزينش - 2

) displacement(جابجايي و تبدل - 3

تقليد - 1

اـ  mimesisو يوناني آن imitationكه معادل انگليسي و فرانسوي آن » تقليد« ي هنـر و  اسـت در دني

بدين » محاكات«يا » تقليد«. ي مي شودي دارد و ركن اساسي هنر تلقّاز روزگار نخست جايگاه خاصادبيات

مي آمـوزد و  «معناست كه انسان در زندگي خود از طبيعت پيرامونش و رفتارها وآثاركلاسيك بارها و بارها 

اـن مهـمِّ  » شعرنِّف«ارسطو در ) 2/1230: 1376فرهنگنامه ادبي ، (» ت مي بردلذّ تقليد يا محاكات را از ارك

اـن را          شعر و اثر ادبي از نوع كمدي و تـراژدي و درام مـي دانـد و آن را ذات آدمـي ذكـر مـي كنـد و انس

:گر مي داندموجودي تقليد

اـ  محاكات يا تقليد در آدمي غريزي« است و هم از عهد كودكي در انسان ظاهر مي شود و فرق انسان ب

تـعداد دارد و چنانكـه    ساير جان اـنوران اس وران نيز اين است كه وي براي تقليد و محاكات بيش از ديگر ج

يـن همـة  به دست مي آوردمحاكات ه خود را از همين طريق تقليد وليمعارف او،انسان از مـردم و همچن

.)29: 1353ارسطو، ( »تقليد و محاكات لذتّ مي برند

گونه كه تقليد از طبيعت در موسيقي همان؛شاعر و نويسنده دارد»لتخي«ر تقليد در يك اثر ادبي ريشه د

تـين خـود در   . ف همراه استل و تصرّاشي و رقص و ديگر هنرها با تخيو نقّ ارسطو تقليد را در شكل راس

بدين معني چنانچه اين تقليـد  ؛مي داند) 636: 1378احمدي ، (» توليد و پراكسيس و شكل دهي«يك اثر 

دهي و باز آفريني منجر به شكلآثار ادبي يا از طبيعت بشري و كردارها و زندگي اجتماعي و فردي باشداز 

نـّ اين فرايندي است كه در خلق آثاريا يك شاهكار ادبي ديگر مي شود و اـ  ادبي معاصر از آثار ادبي س تي م
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، )1338(از سياوش كسـرايي  » آرش كمانگيرةمنظوم«آرش در ةنظير باز آفريني حماس؛كاملاً مشهود است

از كوروش سلحشـور  » درفش كاوياني«در نمايشنامه هاي ضحاككاوه و ةبيضايي، اسطوراز بهرام» آرش«

، )1377(از غلامحسين ساعدي » ضحاك«، )1369( تياز اسماعيل هم» ضحاكروايتي از داستان «، )1340(

از » خوان هشتم«، مرگ رستم در )1377(صابري پرياز »شيخ صنعان«، )1382(از بهرام بيضايي» اژدهاك«

).1347(مهدي اخوان ثالث 

است» Representation«و » لتخي«كدكني مترادف ا محاكات كه از نظر استاد شفيعي تقليد ي،بنابراين

اـز ).109- 104: 1387اسماعيل پور، ( تـم و  «فردوسـي در تـراژدي   . مـي انجامـد   آفرينـي  به ابتكار و ب رس

آنها را در اثـر  ،انساني، حوادث زندگي و طبيعت تقليد كردهاز كردارهاي» اسفنديار«و » سياوش «، »بسهرا

اـبر  «:خود بازتاب داده است و اين دقيقاً همان چيزي است كه ارسطو در تقليد تراژدي بدان معتقد اسـت  بن

اعتبار تقليد و محاكات كساني ست از تقليد و محاكات افعال و كردارها به همين معني اعبارتاين تراژدي

.)41- 40: 1353ارسطو ، ( »ل از آنها سر مي زند، مي پردازدكه فع

اـن «و » مرگ ناگهاني جوانان«اب، مثال در آغاز داستان رستم و سهربه عنوان را » سوگواري و فغان بر آن

:مي گويدورود به داستان قرار داده است وةبه مدد تشبيه دست مايبا الهام از طبيعت

نـج     اـدي برآيــد زكـ اگــر تنــد بـ

ــر  ــوانيمش، ار دادگ تـمگاره خ سـ

اگر مرگ دادسـت، بيـداد چيسـت   

يـده تـــرنج    اـك افكنـــد نارسـ بــه خـ

ــويم  ــد گـ ــر؟ هنرمنـ ــي هنـ ش ار بـ

اـد چيسـت؟   ز داد اين همه بانگ و فري

)113/ 2: 1381فردوسي،(

»شاهنامه«، »يعني ويس و رامين«ر از آثار ادبي قبل از خود اين تقليد هنري و ادبي را درآثار نظامي به تأثي

.دان آثارش مي توان ديدو نيز مقلّ

و » تقليـد در روايـت  «: ت استياز دو جنبه حايز اهم» رجل سياسي«تقليد در داستان كوتاه هر حال به

تـان بررسـي   در» اسـطوره اي ـساختار روايي «كه هر دو را مي توان تحت عنوان » تقليد در اسطوره« داس

اـ  » ضحاك«و » كاوه«به بيان ديگر، اين داستان هم از روايت اسطورة. كرد و هم از اين جهت كه اسطوره ه

بـودن آنهاسـت  »سرمشق«و » نمونه«و » الگو«ها اسطورهمهمِّويژگي.پذيرفته استتقليد پذيرند، تأثير خود 

:اندار ادبي مورد تقليد قرار گرفتهو آثدر زندگيكه مكرراً)31: 1378شفيعي كدكني، (
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هاي حماسي قهرمانان دوران آغاز آفرينش استميت در بردارنده كردارهاي اساطيري خدايان و كنش«

اـيي مـي  دايان و قهرمانان از زمان دنيوي خود خو انسان با تقليد و تكرار عبرت انگيز  ـ ره اـن  يابـد و ب ه زم

)107: 1355، شايگان(» ملكوت مي پيوندد

از داستان » رجل سياسي«، »غير تصادفي در كنار همتوالي ملموس حوادث«بنابراين در روايت به معني 

:زير قابل بررسي استتاثير پذيرفته است كه از منظر حوادث» ضحاككاوه و «اي اسطوره

وقوع ستم: لاوةحادث- 

اـن   «مانا ، ستمي سترگ بر مردم زمانه مي رود كه ه»ضحاككاوه و «در داستان  تـه شـدن جوان بـه  »كش

: براي خوراندن مغز آنها به مارهاي دوش اوستضحاكدست

دو مـرد جـوان  هر شـب كهچنان بد

خورشــگر ببــردي بــه ايـــوان اوي   

تـي ــيبكشـــ ــزش بپرداختــ و مغــ

چـــه كهتـــر چـــه از تخمـــه پهلـــوان

اـن اوي  اـختي راه درمـــ ــي ســـ همــ

مـــر آن اژدهــاـ را خـــورش ســاـختي

)1/39: 1379فردوسي، (

: اين ستم  مردم را به رنج و سختي و نوايي كشانده بود

چرا رنـج و سـختي همـه بهـر ماسـت     اگر هفت كشور به شاهي تـو راسـت  

 )
)٤٦:��ن

يعنـي از  ،شـخص ل ديد اوةاز زاوي،نيز بي آنكه مستقيماً از ستمي سخن گفته شود» رجل سياسي«در 

اـد  هستندطنز از اين ستم اجتماعي كه مردم گرفتار آنة، به شيو»شيخ جعفر پنبه زن«قهرمان داستان، زبان ي

ت حاكمه با عناوين سياسـي  أهيدر دستگاه» قليلية سيري عد«و » فقر عامه«، »گرسنگي«ستم زمانه . كندمي

: چون وكيل مجلس است

روز مـي شـد دو   . اجي و پنبه زنياج و كارم حلّل پيش مردي بودم حلّخودت بايد بداني كه چهار سا«

هزار ، روز مي شد يك تومان در مي آوردم و شام كه مي شد يك من نان سنگك و پنج سير را هـر جـور   
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هي برو زه زه سر : را گذاشته و مي گفت ن ناقص العقلم هر شب بناي سرزنش ا زام.بود به خانه مي بردم

)1343:42جمالزاده ، . (»خانه برگرده ريش و پشم تار عنكبوتي بان، پنبه بزن و شب باپا خايه بلرز

تـم يچ جا يك قاز سياه سراغعروسان پاك تر بود و در هةجيبم از آين« اـرف   . نداش  ـسـلام و تع ال و بقّ

ولـي  ،چه علامت آن بود كه باز چند دفعه نخودآب مي شود به نسيه كاري سربار گذاشـت ه اگرال محلّچقّ

كـه  يـد فكـري كـرد    بابا بااي خود گفتمه مي دانستم نان نسيه از گلو پايين نرفته بيخ خر ما را مي گيرد و ب

شـد و  مـي  اه مثل قضاوبلاي آسماني نازل حسني بود كه سرمةمدرسةخربزه آب است از همه بدتر ماهيان

.)56:همان(»روزگارمان را تاريك مي كرد

بـت بـه لحـن جـد و       »رجل سياسي«در داستان لمهم و قابل تأمةنكت اـن و لحـن نس متفاوت بودن زب

. اسـت )61: 1381واحددوست، (»تهكمّ«و » طنز «زبان اين نوشته . است» ضحاككاوه و «حماسي داستان 

اـب كـرده اسـت؛ زيـرا در دوران      جمالزاده در انتخاب زبان داستان اـن را انتخ هاي خود، تاثير گذارترين زب

طي صد « را مي پسندد و از طرفي » طنز«خواننده و هم نويسنده براي ارتباط پيامي، بيشتر زبان هم،معاصر

) 49: 1377فـراي،  . (»آميز نهاده اسـت به وجه طنزي فزون در فزون روهاي جدسال گذشته، اعظم داستان

.بيشتر سخن گفته ايم»لجابجايي و تبد« راجع به اين مقوله در بخش 

قيام و حركت : دوم ةحادث- 

تـان از   ةل، بيروني و جبر روزگار و ناشي از حاكم ستمگر است، حادثاوةاگر حادث دوم در هـر دو داس

حق بردادگري ه نابيند بزرگان شهر بمي» كاوه«ل هنگامي كه داستان اودر. درون قهرمانان سرچشمه مي گيرد

: نشان مي دهدآشوبد و چنين واكنشميدهند برگواهي ميماربدوش ضحاك

اـه     خروشيد و زد دسـت بـر سـر ز ش

ـگــرم      اـن مـــرد آهنـ كـي بـي زي يـ

كـ اـ پيـ اـهـي و گـر اژده وش ري اگر تـ

ــه شـاـهي تور  ــور ب ــت كش ــت هف اس

د گـرفــت   اـيـ بــ اـ مـن ب اـريت ب شـم

ــد   ـديـ و آيــد پـ مـگـر كـز شـمار تـ

همــنـم كــاـوه داد خـــواشــاـها: كـــه 

ــرم     ــر س ــي ب ــد هم ــش آي اـه آت ز شـ

اـن آوري ــــ ببايـــــد  زد ايــــن داستـ

ج و سختي همـه بهـر ماسـت؟    چرا رنـ

د انــدر شــگفت   اـنـ اـ جـهان م دان ت بـ

ي به مـن چـون رسيــد    كه نوبت ز گيتـ
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جـمـــن كــه مارانــت را مغــز فرزنــد مــن     ـد، ز هــر انـ اـيـ هـمـي داد بـ

)47- 1379:1/46فردوسي، (

: نين آغاز مي شودحركت و قيام چ» رجل سياسي«در 

اـع ها را ببنديد و در مجلـس اننمي دانم چه اتفاقي افتاده بود كه توي بازارها هو افتاده بود كه دكّ« اجتم

ان را در و تخته كرديم و افتاديم توي بازارهاما هم مثل خر وامانده كه معطل هش است مثل برق، دكّ. كنيد

پيش از آنها ديده بودم كه . راه انداختيم كه آن رويش پيدا نبودصلاتيو بناي داد و فرياد را گذاشتيم و علم

اـزنم    ها چه ها مي گفتند و منهم بناي گفتن را گذاشتم و مثلدر اين جور موقع اينكه توي خانـه خلـوت ب

وطـن !ايرانياي با غيرت! اي ايرانيان: مي گفتم. زدم كه ديگر بيا و تماشا كنحرفمان شده باشد فريادها مي

يـم حاد، اتّتوسري؟ اتّتا كي خاكدست رفتاز اـ مـي  فاق، برادري، بيايد آخر كار را يكسره كن ميـريم و  ي

اـ االله غيـرت  و خجالت مي رهيمتشهيد شده و اسم باشرفي باقي مي گذاريم و يا مي مانيم و از اين ذلّ !ي

)44- 43: 1343جمالزاده ، . (»!حميتيا االله

اـوه «آمدن .صورت مي گيرد» ناگهاني و اتفاقي«داستان اين حركت و قيام چنانچه معلوم است در هر دو  » ك

:و هوار كشيدنشجمعيتدر ميان » شيخ جعفر پنبه زن«همانقدر ناگهاني است كه آمدن » ضحاك«به دربار 

اـه     اـه ش يـدن داد هم آنگـه يكايـك ز درگ ــد خروشـ ــر آم ــواهب خ

)46: 1، ج 1379فردوسي، (

)1343:43جمالزاده، . (»ان ها را ببنديدفاقي افتاه بود كه توي بازاها هو افتاده بود كه دكّاتّنمي دانم چه«

رهبري قيام: سوم ةحادث- 

را ) كاوه و شيخ جعفـر (اصلي شخصيتدوة اوج داستان در ساختار روايي، هرنقطبه عنواناين حادثه

.نوان قهرمان و رهبر مي شناسندكند و مردم نيز آنها را به عدر وجه قهرماني تثبيت مي

خود كه بر سر نيـزه  گيرد و با چرم پيشبند آهنگريكاوه پس از قيام، رهبري حركت مردمي را به عهده مي

:كنداختفاي فريدون راهنمايي ميمعروف مي شود، آنها را به محلِّ» درفش كاوياني«مي زند و بعدها به 

ــد همــي بــر خروشـيـد و فريـاـد خوان

اـي از آن  ــت پـ ــĤهنگران پش ــرم ك چ

ــرد   ــزه ك ــر ســر ني همـاـن كـاـوه، آن ب

ــد  جهـاـن را سراســر ســوي داد خوان

ــم دراي   اـم زخــ نـد هنگـــ بپوشـــ

ــرد   ــت گ اـزار برخاس ــه زبـ ــم آنگ ه
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بـه دسـت  خروشان همي رفت، نيـزه  

نـــد  ـدون ك ريـ كسـي كــو هـواي فـ

ن مهتـر آهـرمــن اســت     اـيـ دك بپوييـ

وســـت    اـســزاوار پـ ها، ن ي بـ دان بـ بـ

يـش   انـدرون، مردگـرد   همي رفـت، پ

بدانســت خــود كĤفريــدون كجاســت

اـه س  ـه درگــ اـمــد بـ يـ اـلار نــو  بـ ــ

اي نامـــداران يـــزدان پرســـت: كـــه

ــد   ــر از بن ــحاكس ــد ض ــرون كن بي

جهان آفرين را بـه دل دشـمن اسـت   

ــت   ــمن ز دوس ــد آواز دش ــد آم پدي

سپاهي بـر او انجمـن شـد، نـه خـرد     

سر اندر كشيد و همي رفـت راسـت  

يــدنش از دور و برخاســت غـــو  بد

)48- 1/47: 1379فردوسي، ( 

:چنين به تصوير مي كشد» شيخ جعفر پنبه زن«ط رهبري اين قيام را توسجمالزاده نيز با زبان طنز،

اـن  و كچلكم كم بيكارها و كور« اـ خودم پـاهي    ها هم دور و ور ما افتادند و م اـحب حشـم و س را ص

ها برايم نقل كـرده بـود   اش را پسرم حسني توي مدرسه ياد گرفته و شبههنگر كه قصآةديديم و مثل كاو

يـن   جمعيتمثل شتر مست راه مجلس را پيش گرفتيم و  كـه جلـوي در   مان هم هي زيادتر مـي شـد و هم

مردم احترام قانون لازم : كرده و گفتمجمعيترو به ) دم مجلس... (شده بوديم مجلس رسيديم هزار نفري

اـ صـد هـزار     ه نفر بايد داوطلب شده بولي يك: ستا آمـده داد  جمعيـت عرض وكلا برساند كه فلانـي ب

ت شجاع و نجيب ايران بايد تكليـف خـود را   و مي گويد امروز روزي است كه وكلاي ملّ. كندخواهي مي

» ا بتوانم بگيرمت رت حاضر است جان خود را فدا كند و من مسئول نمي شوم كه جلوي ملّملّند والاّنادا ك

)46- 45: 1343جمالزاده ، (

تـان ذكـر مـي كنـد و در     ةلين بار نام كاودر توصيف بالا جمالزاده براي او آهنگر را از زبان قهرمان داس

اكآهنگر و ةكاواسطورة«استان بازتابي طنزآميز از ه مي شود داينجاست كه خواننده متوجاست» ضح.

طنز آميز عنصر ـي  حماسي و ديگري رئاليستاي داستان اسطورهعنوانبهدرروايت هر دو داستان يكي 

تـدل و  «حقيقت مانندي باعث مي شود . ي ايفا مي كندنقش مهم» حقيقت مانندي« داستان پيش خواننده مس

تي است كـه در  كيفي«اين عنصر . )118: 1367ميرصادقي ، (» محتمل جلوه دهد و موجب پذيرش آن شود

خواننده فراهم ت را در نظر از واقعيو احتمال ساختي قابل قبولهاي اثري وجود دارد يتشخصاعمال و 
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تـان نهفتـه باشـد و در نفـس      «اينكه حقيقت مانندي ر و ديگ) 119:همان. (»مي آورد بايد در تارو پـود داس

.)131:همان(» فاق مي افتدحوادثي كه در داستان اتّ

 ـري روايتمند دارد وجود عنصر حقيقت مانندي براي باورمندان اوبنا به اينكه ساختادر اسطوره نيز ه و لي

تـه شـدن پسـري    . كندخوانندگان امروزي، حوادث را مستدل و پذيرفتني ميي حتّ اـ   بـه دسـت  كش پـدر ي

 ـ ضـحاك عليـه  قيام كاوه«و نيز » اوديپ شهريار«و» و سهرابرستم «بالعكس مانند داستان  اـر ب ، »دوشه م

.اندتوجيه و تحليلقابلبا اين عنصرهمگي » افراسياب به فتنه گرسيوزبه دستش كشته شدن سياو«

اـ و حـوادث    شخصيت،»رمز«و » نماد«و » تمثيل «با انچه حقيقت مانندي در كار نباشد چن اـ و رفتاره ه

اـ پرومتـه در زنجيـر توسـط    خوردن جگر پرومتئوس«، » ضحاكمارهاي دوش «. داستان توجيه مي شود ي

اـيي،   ةدر نمايشنام«كه ) 410: 1373غنيمي هلال، (» ي در روز و روييدن آن در شبعقاب طنز آميـز و هج

در "ايـو "و) 412:همان(» نماد وجدان انسان استاثر آندره ژيد، عقاب) م 1899( زنجير پرومتيه سست

اـد اين نمايشنامه كه اـل شاهزاده دختر زيبايي است و به حسادت هرا و فريب زئوس به م شـكمو و  ةه گوس

اراده جهاني كور است كه شوپنهاور نظرش مي بود و نماينـده  تمام عيارمثال«8ل شده استسرگرداني مبد

دمي ايو «هرا و خرمگس نامرئي كه از سوي) 47: 1377كات ، (» عشق سياه مبتني بر هوس مي تواند بود

يـمرغ «، »مايه به فريدوندن گاو برشير دا«يا ) همان(» استرا آسوده نمي گذارد، غضب خدايي  و » زال و س

).102- 101: 1376هميلتون، (فهم و تفسير هستندقابل»رمز«و » تمثيل«با » هفت خان رستم «

اـلود ضحاكجز مارهاي دوش » ضحاككاوه و «ةدر اسطور ةكه با نماد قابل توجيه است روايت از ش

اـلزاده   مانند ديگر داستان»رجل سياسي«داستان گونه كه در حقيقت مانندي برخوردار است همان اـي جم ه

اـنعلي درد دل«، »فارسي شـكر اسـت  » «خاله خرسهدوستي«مثل » يكي بود يكي نبود«ةدر مجموع » ملاقرب

هاي آن را در تاريخ ، حقيقت مانندي آنقدر قوي و راستين است كه مي توان نمونه»بيله ديگ بيله چغندر«و

. فتو معاصر خود يامشروطه

گزينش - 2

تـان  » ضحاكآهنگر و ةكاو«ةدومين موضوع در بازتاب اسطور و » گـزينش «، »رجـل سياسـي  «در داس

هنـري و  از گـزينش غرض. دارداي هنري جايگاه ويژهگزينش در تمامي هنرها و مكاتب. است» انتخاب«

دي و آثار كلاسيك قبـل از  اجتماعي و فرو نويسنده از طبيعت و زندگيو شاعرادبي اين است كه هنرمند
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اـم و انديشـه خـود را بـه ديگـران      ه گزيند و در اثرش بهايي را بر ميخود عناصر و نمونه كار مي برد تا پي

برساند؛ و اصولاً هنرمندان و شعرا و نويسندگان بزرگ همواره گزينش گران بزرگي هستند كه گزينش آنها 

.ر مي گيردبشري قراةدر خلق شاهكارشان مورد تحسين جامع

اـن  ، نقّ"استاد ماكان" اـم پيكـر معشـوقش،    ،علـوي بـزرگ اثـر  » چشـمهايش «اش معروف در رم از تم

اـ ديـدن آن   اي هاي اثيري و جادويي او را انتخاب مي كند و چنان به تصوير مي كشد كه هر بيننـده چشم ب

اـ مـي گـر   صاحب اين چشمدنباله ل شخص داستان بمي شود و راوي اوسخت مجذوبش اـم  ه دد و تم

اـم حكايـت     . گذرداش با استاد ماكان ميها و رابطهصاحب اين چشمداستان حول محور اـفظ نيـز از تم ح

كه حدود دو صفحه) 192- 190: 1377ابوالمعالي، (كليله و دمنه» انجير و خرگوش و گربه روزه داركبك«

اـز ادبـي   م قدرت ايجازههنري مي كند كهچنين گزينش).192- 185: 1375پورنامداريان، (است و اعج

: 1378خرمّشاهي، (رياكاري افراد زمانه داده استدربارة گذاشته و هم پيام والاي خود را نمايشخود را به

1/549 -550(:

 ـ اي كبك خوش خرام كجا مي روي، بايست اـز كـرد   ةغرهّ مشو كـه گرب عابـد نم

)274: 1362حافظ، (

اـعر  فارسي كه با تصرّادبياتهاي گزينش ادبي درترين نمونهمعروفيكي از  ف و بسط و گسترش ش

طور مختصـر آن  ه نظامي گنجوي است كه به گفته نظامي، فردوسي ب» خسرو و شيرينةمنظوم«همراه بوده 

اـب و   نظامي،به تعبير ديگر9.را با چاشني عشق به كمال رسانده استرا بيان كرده و او اين داستان اـ انتخ ب

:مشهور آفريده استةگزينش داستان مختصري از شاهنامه، يك منظومه عاشقان

حكيمي كاين حكايت شـرح كـرده اسـت   

فتــاـدش زنـــدگانيواچـــو در شصـــت

بــه عشــق در كــه شســت آمــد پسـنـدش 

ــت    اـ گف ــه دانـ ــر چ تـم ه اـزنگفـ از آغـ

در آن جــزوي كــه مانــد از عشــقبازي             

رح كـرده اسـت  حديث عشق از ايشان ط

خـــدنگ افتــاـدش از شســـت جـــواني

ــودمندش    ــد سـ تـن نيامـ ــخن گفــ سـ

ــرّ  ــه ف اـز  ك ــه را بـ تـن گفت ــت گفـ خ نيس

اـزي     ــرد غـ ــر م ــت ب ــدم ني ــخن ران س

)1/142: 1377نظامي، (



ومسشمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(ارهاي ادبي جست132

اـ يكـي از اصـول    قاً منطبـق دقيشاهنامهاز خسرو و شيريناين سخن نظامي در باب گزينش داستان  ب

: ان استيونانيتقليد و محاكات از آثارةدربار) م 96- 35(ناقد رومي ،»كانتليان«چهارگانه 

و محاكات آن براينويسنده به هنگام محاكات و تقليد از يونانيان، بايد نمونه هايي را برگزيند كه تقليد«

خوب از بدر باشد و براي باز شناختنوي ميسدرت اوسـت  كه ق ـت داوري داشته باشد و تا آنجاصلاحي

.)52: 1373غنيمي هلال ، (» در صدد محاكات و تقليد از آثار اصلي و ارزنده برآيد

تـان تحـت   نشانه» رجل سياسي«در داستان كوتاه  هاي كليدي يافت مي شود كه نشان مي دهد اين داس

سـهم » ضـحاك كاوه، و «اين نشانه هاي انتخابي از داستان . پديد آمده است»ضحاككاوه و «ةتاثير اسطور

:ها عبارت است از اين نشانه. كه بدون آنها داستان شكل نمي گيردطوريه بسزايي دارنده ب

يـت راوي و» شيخ جعفر پنبه زن«در خلق » آهنگرةكاو«قهرماني شخصيتاز : كاوه - 1 لـي  شخص اص

 ـقهربه عنواننويسنده، كاوه و عمل او را . استفاده شده است» رجل سياسي«داستان  اي اسـطوره ـي مان ملّ

، ضـحاك چه در متن داستان معلوم مي شود به جاي يـك  كاري ندارد اگرضحاكدر نظردارد و چندان به 

: است كه بايد با آنها پيكار كردآمدهها پديدضحاكازمجلسي

ل آهنگر هر دو گوهر يك كان و گ ـهن معدني، ولي جعفر پنبه زن و كاوةچه پنبه رستني است و آاگر«

.)50: 1343جمالزاده ، (»ن و مدافع استقلال و آزادي آننديك گلستانند، هر دو فرزند رشيد ايرا

 ـملّجنابعالي كه علمدار حقوقاز.... جناب حاج شيخ جعفر « ت ي هستيد خواهشمندم از جانب من ملّ

.)48- 47: همان(»خواهد آمدعمله بهكماهوحقّترا خاموش نماييد و قول بدهيد كه بدون شك آمال ملّ

زنده باد شيخ جعفر پنبه زن پيشواي ملت ايران، كاوه زمان خود،: كرده و گفتم اي در پيش خود خنده«

.)54:نهما(»زنده باد

،»هاها و اعتداليهاي دموكراتسرگنده«، »يا رئيس الوزراموسفيدفكلي«، »شاه«هاي اين داستان ضحاك

:هستند» يكي از علما«و »حاج علي «، »صدر اعظم« ، »ولهفغفورالد«، »لطنهخاقان الس« ، »و كلاي مجلس«

و كشك و ها ها و اعتداليهاي دموكراترا بود باقي ديگر هم سرگندهفكلي مو سفيد اولي رئيس الوز«

.)48:همان( »ماست و زهر مارهاي ديگر

اـوه   قهرمان داستان همچون كاوه شغل بازاري دارد و جزء ا: شغل - 2 اـهنامه ك صناف بازار است، در ش

:خود و شغلش را چنين معرفي مي كند
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ــر ســر ز شـاـه  خروشـيـد و زد دســت ب

ــرم                     ــرد آهنگـ اـن مـ ــي زيــ ــي بـ يكـ

ــواهشــاـها: كـــه مــنـم كــاـوة داد خـ

ــرم    ــر س ــي ب ــد هم ــش آي اـه آت ز شـ

)1379:1/46فردوسي، (

: في خود و شغلش مي پردازدگونه به معرّو محاوره اينطنزرمان داستان با زباننيز قه» رجل سياسي«در 

.)1343:42جمالزاده، (» اجي و پنبه زنيحلّاج و كارمچهار سال پيش مردي بودم حلّ«

يـن    : گفت زن ناقص العقلم هر شب بناي سرزنش را گذاشته و مي« اـ بنش خايـه  هي بـرو زه زه سـر پ

ايه پنبه بزنيلب لحد بايد زه زتو تا.... با ريش و پشم تار عنكبوتي به خانه برگردو شببلرزان و پنبه بزن

.)43- 42:همان(»كاش كلاهت هم يك خرده پشم داشت

اـم     » ضحاككاوه و « گونه كه در داستان محل واقعه بازار است؛ همان: بازار - 3 اـر و قي اـزار محـل ك ب

:است

ياز آن چـرم كــĤهنگران پشـت پـاـ  

ــرد    ــزه ك ــر ني اـوه آن ب اـن كـ همـ

ــم دراي  اـم زخـ نـد هنگــ بپوشــ

هم آنگه  زبازار بر خاسـت گـرد  

)1379:1/47فردوسي، (

اـع   ان ها را ببنديدفاقي افتاده بود كه توي بازارها هو افتاده بود كه دكّدانم چه اتّنمي« و در مجلـس اجتم

جمالزاده، (»ا و بناي دادو فرياد را گذاشتيمان را در و تخته كرديم و افتاديم توي بازارهكّمثل برقي د.... كنيد 

1343 :43(.

اله شـهر طهـران را بگوشـم    طومار مرافعه هاي شرعي و عرفـي صـد س ـ  خلاصه تا بازار رسيدم تمام«

.)55- 54:همان(»خواندند

و صدايم روي صداي بستني فـروش  ،اختماندتر كرده و غلغله در زير سقف بازار ميهي صدا را بلند«

.)45:همان(»گرفتخيار شميراني فروشي را ميو

رو را تا آن درجه كـه مـي   ولي در ظاهر،كم كم به بازار رسيده بودم محرمانه بادي در آستين انداختم«

اـ   جواب هاي سلام را چ. اش كردمباشد بشّشد روي اخموي شيخ جعفر شيرين و خندان و مهربان اـن ب ن

.)55:همان(»امه بودهيي پنجاه سال ملاّي محلّدادم كه گوت ميو محبلطف

.)56:همان(»م و معطلّ مانده بودم كه چه بكنمانكم كم رسيده بودم جلوي دكّ«
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يـن    ه مردم حضور فععام،در هر دو داستان: ه و مردميعامةطبق- 4 اـن نيـز از هم ال دارند و خود قهرم

اـ را  اندو ناجيمنتظر يك رهبركهاي است؛ طبقهطبقه اجتماعي تا آنها را از دست ستم برهاند و حقوق آنه

مردم حضـور  »ضحاككاوه و «اي نسبت به داستان اسطوره» رجل سياسي«گراي در داستان واقع. زنده كند

يـخ   مي كه با قهرمان داستان، شيخ جعفر، گفتگوهااي بيشتر و ملموس تري دارند؛ به گونه كنند ماننـد زن ش

وي عرض حال و شكايت لطنه، مردم ديگري كه به او ، واسطه و نوكر خاقان السيةجعفر، حاج علي همسا

:اندتر و جسورتر و صادق تردلير» كاوه« مي كنند؛ اگرچه مردم در داستان 

چــو كـاـوه بــرون شــد ز درگـاـه شـاـه

همي رفت، پيش انـدرون، مـرد گـرد   

ــد با   ــن شـ ــر او انجمـ اـهبـ زارگــ

سپاهي بر او انجمـن شـد، نـه خـرد    

)1379:1/47فردوسي، (

كمركش راه چند نفري دورم را گرفتند و پس از آنكه مبلغي سبزي ما را پاك كردند هر كـدام يـواش   «

ه باشم يكي خداي محلّشرع و قاضي محل يا كدم از يك كسي را گذاشتند مثل اينكه حاكميواش بناي تظلّ

1343جمالزاده، (»رده و مسكنش را تصاحب نموده بودلطنه به زور از خانه اش بيرون كدانم فلان السنمي

 :54(.

مجلس كه رسيدم ديدم مردم جمعند و داد و بيداده ب. از منزل بيرون آمده و راه مجلس را پيش گرفتم«

يـخ     كم باز دور مارا گرفتند وصلوات و سلامدر اين بين كم... بلند است  اـ ش بلند شد و صدا پيچيـد كـه آق

تـند و  ه خواهند نطق بكند و تا آمدم بجعفر مي خود بجنبم كه ديدم بلندم كردند و روي يك سكويي گذاش

اـران را   جمعيت بـه  با دهان و چشم و گوش هاي باز منتظر بود ببيند چطور آقا شيخ جعفر سـزاي خيانتك

.)66:همان(»شان مي دهددست

اـهنامه خروش و قيام كاوه در : ي آنقيام و رهبر- 5 تـم      ش اـهي و درد ناشـي از س چـون ريشـه در آگ

او را عليـه جـور   اي گذار است و لحن حماسي فردوسي، قيام و اعتراض اسـطوره قوي و اثرداردضحاك

اـني از   ي تغزّحماسي و انقلابي و حتّادبياتچندان اثر بخش كرده كه همواره پس از آن ضحاك لـي و عرف

به هر لحني و قالبي پا همچنان اين اسطوره و بازتاب آنزينش كرده وتأثير پذيرفته است و تا به امروزآن گ

:برجاست
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كي شودش پاي بند كوره و سندان و دمپتكضحاككاوه كه داند زدن بر سر 

)263: 1368خاقاني،(

اـر نيافـت    اـرگري ب كاوه در جامعه ك

بنــدضــحاككـاـوة آهنگــر اي نــژاد

اـهي كـه طرفـدار فريـدون باشـد      به گن

)119: 1363خي يزدي، فرّ(

دل به گفتار چنين دزدان آدمخـور مبنـد  

)549: 1358لاهوتي، (

اـ  / كاوه هاي پيـر / در اين صف بلند زمان/ و در نهايت تخت جمشيد / در امتداد كورش  اـ م اـ   / ب اـر م / كن

).344: 1369ياحقيّ، ) (طاهره صفار زاده(مي كشندازه خمي

:را مي خواند تا به عدالت و نيكي او گواهي دهد چنين مي خروشدضحاكةنامكه محضرهنگامي» كاوه«

اـيمردان ديـــو    اـي پــ يـد كــ خروشــ

همـــه ســـوي دوزخ نهاديـــد روي  

ــر انـــدر گـــوا   نباشـــم بـــدين محضـ

اـي   ــرزان زجـ ــت ل يـد و برجس خروشـ

بريــده دل از تــرس گيهـاـن خــديو

پـرديد دل اـر اوي  سـ اـ بــه گفتـ هـ

اـ   ــم از پادشـ ــر انديش ــز ب ــه هرگ ن

اـي     پـرد محضـر ، بـه پ بدريد و بس

)1379:1/47فردوسي، (

» شيخ جعفـر «شخصيتو پروراندن آن در» رجل سياسي«و تقليد از آن در داستان » كاوه«گزينش قيام 

اـم مـي  » آهنگرةكاو«نيز مانند » شيخ جعفر پنبه زن«. ن استبا زبان طنز قابل تحسي . خروشـد كنـد و مـي  قي

:با مجلسيان روبرو مي شود و حرف از سقوط شاه مي زند.عهده مي گيرده رهبري اين قيام را ب

ةكم يك گلول ـخود بيفزايد كممانند سماوري كه آتشش پر زور باشد و هي بر صدا و جوش و غلغله«

 ـزدم كه بعدهاي كلفتي ميو حرفآتش شده بودم اـً وقتـي كـه    . ب درآوردها خودم را هم بتعج مخصوص

.)45: 1343جمالزاده، (»ت پايينش مي كشيم اثر مخصوص كرداز تختم شاه هم اگر كمك نكندگف

جابجايي و تبدل - 3

تـاني  شخصيتحوادث و وقايع و اعمال » جابجايي«هاي مهم طنز، يكي از كاركردها و ويژگي هاي داس

اـن نويسـي در    به عنوان) 1616- 1547(اثر سروانتس اسپانيولي » دن كشيوت«در طنز رمان . است مبـدأ رم
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بدين ترتيب كه تمام صـفات دلاوري  ؛حضوري چشمگير دارد»نقيضه پردازي«و » جابجايي«قرن هفدهم، 

ةو روحيتهاي قبل از قرن هفدهم در هقهرماني و اشرافي شواليها، ، پس ماندة شواليه»دن كيشوت«شخصي

ّشـود و از ايـن راه   آور و جلـف بـدل مـي   اشرافي، خندهقهرماني، غيربه صفات عكس نظير ترسويي، ضد

.موجب خنده مي شود

ــد ــوارد بـاـ  جابجـاـيي و تب يـاري م ــه در بسـ ــردازي « ل ك ــه پ ــت در ) Parody(» نقيض ــرادف اس مت

اـب شـدم   : شود؛ نظيرت ميو بازار فراوان يافهاي كوچهالمثلضرب نـم، كب تـر را گفتنـد   ؛آمدم ثواب ك اس

.برويش را بردارد، زد چشمش را كور كرد مد زير اآ؛پدرت كيست؟ گفت مادرم ماديان است

در شعر بسـحاق  . كندي در طنز آميز كردن موضوعات ايفا ميدر شعر و نثر ادبي اين ويژگي نقش مهم

:ي از مفاهيم عرفاني جاي خود را به مواد غذايي مي دهدبسيار.) ق. هـ 830في متو(اطعمه 

دارم از كلةّ بريان گله چندان، كـه مپـرس  

كس به بالاي مزعفر، مكناد روي تـرش 

روزه داري و رياضت، هوسم بـود ولـي  

!!ام بي سر و سامان، كه مپرسكه چنان زو شده

!!كه چنانم من از اين كرده پشيمان، كـه مپـرس  

اـن كـه مپـرس   چشمكي مي زند  10!!آن دنبة بري

)153: 1382بسحاق اطعمه، (

اـي «و نيز در حكايت مشهور  اـيي در  مثنـوي در » رنجـور خـويش  ةبه عيادت رفتن كر بر همس ، جابج

:طنز و خنده شده استها باعثپاسخ

ردم گفــت شُــكرگفــت چــوني گفــت مــ

 ـكين چه شكر است او مگر با ما  سـت هدب

از آن گفتش چه خوردي گفـت زهـر  بعد

ــت او    اـن كيس ــت از طبيبـ ــد از آن گف بع

گفـــت عزرائيـــل مـــي آيـــد بـــرو    

ــر    ــر آزار و نكُ ــور پ ــن، رنج ــد از اي ش

ــد    ــژ آم ــرد آن ك ــي ك ــر قياس ــتهك س

گفــت نوشــت بـاـد افــزون گشــت قهــر 

ــو     يـش ت اـره پـ ــه چـ ــد ب ــي آي ــه هم ك

ــو   اـد ش اـرك شـ ــس مبـ اـيش ب ــت پـ گف

)1/150: 1376مولوي، (

صورت ه ها زير بناي يك نوشته باشند يا نويسنده در خلق اثر خود بگاه اسطورهدر دنياي طنز ادبي هر

ي بشمار يك اصل كلّ» نقيضه پردازي«و » تبدل« و » جابجايي«مستقيم يا غير مستقيم به آنها نظر داشته باشد 

نـش اسـطوره       شـود ماننـد   در طنـز وارونـه مـي   ايمي رود كه مطابق اين اصـل هـر صـفت و عمـل و ك
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نـد  ، )Ovid(پـس از اوويـد   » پيگما ليون و گالاتيا«طنز آميزي كه از اسطوره هاينمايشنامه اـعر و نويس ةش

اـ پديـد آمـد     ادبياتپرومته در ةمعروف عصر آوگوستوسي و نيز اسطور تـاني اروپ غنيمـي  (نمايشي و داس

كه در شهرت به پاي اسطوره پرومته مـي رسـد،   آهنگرةو كاوضحاكةاسطور«و نيز ) 408: 1372هلال، 

تـاّر . (»ات متفاوت بوده اسـت نمايشنامه هايي با كيفينگارشةدستماي تـان   ) 125: 1385ي، س اـبراين داس بن

تـه از   پيونـد » ضحاكو كاوه آهنگر«ة طنزي است كه با اسطور»رجل سياسي«كوتاه  محكمـي دارد و گذش

روايـي آن باعـث طنـز    در ساختار» نقيضه پردازي«و » تبدل«يا »جابجايي«، اصطلاحات و كنايات محاوره

اـت  ،نورتروپ فراي ، منتقد مشهور كانادايياز ديدگاهشده است كه در موارد زير اـيي  بـه اثب از ايـن جابج

:و اسطوره به طنز مي پردازيمحماسه

لي ب گرفته تمام قهرمانان آثار تخيلق20بوطيقاي جديد قرن كه» تحليل نقد«معروف خود فراي در اثر

)fiction ( وجوه داستاني و)fictional modes( ـاخلاقي، بلكهبه لحاظنه«را  بـه قـدرت عمـل    هبا توج

،»و تهكّـم طنـز «به » اسطوره«به ترتيب از بندي مي كند كهتقسيمبه پنج طبقه)47: 1377فراي، (» قهرمان

به اين پنج طبقه. نزولي سير مي كنندصورته بتاني تا جديد ترين آنيعني از قديمي ترين نمونه هاي داس

:اختصار عبارتند از 

. ست و در شمار ايزدان استها و محيط آنهامبرتر از آد)kindin(سنخي قهرمان داستان به لحاظ- 1

اـل اسو محيط خويش برترديگر انسان هااز) in deyree(قهرمان داستان به لحاظ مرتبه- 2 ت و اعم

.مي دهدشگفت انگيز انجام

خويش برتر نيست و طبيعيا از محيطام،تر استها براز ديگر انسانقهرمان داستان به لحاظ مرتبه- 3

اـن بـه    . ها از اين نـوع اسـت  ها و تراژديقهرمان بسياري از حماسه.رهبر است اـن وجـه   « ايـن قهرم قهرم

.وف استمعر)high mimetic mode(»برترمحاكات

اـت  «خود برتر نيست و يكي از ماست به آن محيطها وقهرمان داستان از انسان- 4 قهرمان وجه محاك

.رئاليستيكمدي ها و داستان هايمانند قهرمان اكثر؛گفته مي شود)Low mimetic mode(»فروتر

كهاست» طنز«يا » ميتهكّ«ق به وجه قهرمان داستان به لحاظ قدرت يا هوش فروتراز ماست و متعلّ- 5

تـه ب در جايي هم كه خواننده حس كند در اوضاع و احوال« اشـد  همسان قرار دارد يا ممكن است قرار داش

.)48- 47:همان(»اين نكته همچنان صدق مي كند
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روبه سمت دممركز ثقل داستان هاي اروپايي، طي پانزده قرن گذشته دما«كه دارد ميسپس فراي اظهار

در «: پديـد مـي آيـد    طنز از محاكات فروتر«وي معتقد است ) 49:همان. (»سير كرده استفهرستپايين

يـر مـي كنـد     رئاليسم و مشاهده بي طرفانه شروع . »مي شود منتها در ضمن آن مدام به سـمت اسـطوره س

:همان( .»مي كندمي با رئاليسم شروع مي شود و به جانب اسطوره ميلتهكّادبيات«و يا اينكه ) 58:همان(

اـختار  وجـود «: گونـه تشـريح مـي كنـد    هاي رئاليستي را اينو در نهايت ارتباط اسطوره و داستان) 169 س

واقع نما كردن آن ايجاد مي كند و مي توانيم شيوه فني چندي از نظردر داستان رئاليستي مسائلاي اسطوره

.)165:همان(»بدهيموجابجايينطباقيا ابه كار مي رود نام كلي تبدلكه براي حل اين مسائلهايي

اي در مرتبه» شيخ جعفر پنبه زن«و ) وجه محاكات برتر(سوم ةدر طبق» آهنگرةكاو«گفته شد بنابر آنچه

تـان را   » جابجايي«. قرار دارند) محاكات فروتر و طنزوجه(چهارم و پنجم ةآميخته از طبق ميان ايـن دو داس

:مقوله هاي زير مي توان بررسي كردكه حالت تضاد به خود گرفته در

اـه ويـژه    » كاوه«در داستان : آهن و پنبه ةمقول- 1 اـده  چاامير. دارداي آهـن و آهنگـري جايگ - 1907(لي

كار دارد ، زيرا با آتش سـرو داندن آفرين ميو قهرماني تمداي اسطورهاي چهره«گر را آهنگر و پولاد) 1981

.)103: 1385ي، ستاّر(»قهرماني را مي سازدهايكه با ضبط و مهار كردن آتش، سلاح 

مناسبتي و نبرد را فراهم مي كند و هيچپيكارةاست و وسيل» نماد سختي«در اين داستان » آهن«بنابراين 

اـد  «جاي خود را بـه  اين نماد سختي وپيكار» رجل سياسي«حال آنكه در داستان . و رفاه نداردبا راحتي نم

يـن   . و خواب و رفاه اسـت راحتيةا كردن وسيلمهيمي دهد كه كارش» پنبه«يعني ،»نرمي و سستي بـه هم

ّاي عمل و در داستاني ديگر پنبهدليل است كه در يك داستان مبارزه، آهنين و در حدشعار استو در حد.

د و ستمي قهرمان داستان از سر در. ي در ميان استمنفعت عام و ملّ» كاوه«ةدر اسطور: منافع ةمقول- 2

: قيام كنندضحاكخواهد كه عليهمي كند و از تمامي مردم ميكه بر او رفته قيام

جهان آفرين را به دل دشمن استبپوييد  كاين مهتر آهرمن است 

)1379:1/47فردوسي، (

و نجات از فقر مالي مي ي جاي خود را به منفعت فردي عمومي و ملّمصالح» رجل سياسي«در داستان 

زمان، ديگر حرفي از ة، پيشواي مردم و كاو»شيخ جعفر«در پايان داستان . دهد كه زنش از او خواسته است

اـلا  «: اش خبـر مـي دهـد   منافع و طرفداري از مردم به ميان نمي آورد و از رفاه زندگي خود و خانواده و ح
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رئيس معارف فارس شده و او هـم خـوش اسـت و    تي است زندگاني راحتي داريم و پسرم هم تازگيمد

) 71: 1343جمالزاده ، . (»ماهم خوشيم و از شما هم خواهش دارم ديگر ما را رجل سياسي ندانيد

اين قيام با و ستم او قيام كرد و چونضحاكت با آگاهي تمام و شناخت ماهي» كاوه«: آگاهيةمقول- 3

اـمگي و      » ش كاويانيدرف«آگاهي همراه بود به ثمر نشست و  نماد پيـروزي ايـن نهضـت مردمـي برخودك

: نگهباني و پاسداري مي كردند،شد كه پس از او شاهان از اين درفشضحاكخونريزي و دژم خويي

اـه   از آن پس، هـر آن كـس   كـه بگرفـت گ

اـ چـــرم آهنگــــران     بـــر آن بـــي بهــ

اـي اـن ز ديبــــ ــه و پرنيــــ ــر مايـــ پـــ

يـد بــود      كــه انــدر شــب تيــره، خورشـ

اـدي كـلاه     به ش اهي بـه سـر بـر نه

ــي ــوهران  برآويخت ــو گ ــه ن ــو ب ن

اختــر كاويـاـنگونــه گشــتبـر آن 

ــود  ــد ب ــر اومي جهـاـن را از او دل پ

)1/48: 1379فردوسي، (

يـچ يـك از   » ناآگاه«ه، مردي كه مي خواهد اداي كاوه را درآورد سخت در اين سوي قضي است و در ه

:ي مردم نمي داند براي چه قيام شده استفاقات و حركت هاي اجتماعاتّ

تـگيرم نشـد كـه مسـأله      . و داد و بيداد بلند استاندديدم مردم جمعبه مجلس كه رسيدم« درسـت دس

).66: 1343جمالزاده، (»گوشم رسيده ب» دار«و »حبس«و » خيانت«همين قدر اسم .چيست

يـ نمـي دانـد  مـردم معتـرض  ةنماينـد به عنوانتا جايي است كه » شيخ جعفر پنبه زن«نا آگاهي  ايـن  ةقض

اـيه   اعتراض چيست؟ و از حرف هاي وكلاي مجلـس  اـج علـي، همس اش كـه او را بـراي سياسـت    و ح

در مجلس، رؤسا و سران و وكـلا را نمـي   راهنمايي مي كند چيزي دستگيرش نمي شود؛ و هنگام حضور

:شناسد

پرسند حرفت چيست و مقصودت كدام اسـت؟  پيش خود فكر كردم كه مرد حسابي اگر حالا از تو ب«

مجلس كه پهلويم راه مي رفت ي مي خواستم از پيشخدمتحتّ. چه جواب مي دهي كه خدا را خوش آيد

را چـرا  داد بپرسم برادر اين مسأله امروز چه قضيه ايست و مطلب سر چيست؟ و بازارهاو راه را نشان مي

.)47:همان( »ولي ديگر فرصت نشد؟اندبسته

اـه اسـت سـخت در برابـر       » كاوه«: واكنش در برابر قدرت ةمقول- 4 » ضـحاك «چون مـي دانـد و آگ

. عقب نمي شيند،كه دفاع از مردم بي گناه است،خوداز موضعاي وش و خون آشام مي ايستد و ذرهاژدها
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رم خويي مي گذارد نخود را مقابل او خوار و زبون مي بيند و بناي»ضحاك«تند است كه واكنش او چنان

اـره  عـدالت خـواهي او را  باج نمي دهـد و محضـر  ا كاوهام،و دستور به آزادي فرزندش، قارن مي دهد پ

:كندمي

ــواه   ــدر گـ ــر انـ ــدين محضـ ــم بـ نباشـ

اـي  ــرزان زجـ ــت ل ــر جس خروشـيـد و ب

نــــه هرگــــز برانديشــــم از پادشـــاـه

محضـــر، بـــه پــاـييـــد و بســپـردبدر

)1379:1/47فردوسي، (

ـ چه در ميان مردم عليه شاه و صـدراعظم اگر» رجل سياسي«ان داستان كوتاه ا قهرمام  اـن الس لطنه و خاق

: خود را مي بازد و تسليم تام مي شودولي در مقابله و رويارويي با آنها،سخن مي گويد

اـ  يك دفعه خودم را در محضر وكلا ديدم و از دست پاچگي« اـ  در آمـد و يـك  يك لنگه كفشم از پ پ

اـ فكليمي افتادبه چنين مجلسياولي بود كه چشممةدفع. و يك پا برهنه وارد شدمكفش خـدا بدهـد   ه

انـه  نماز رج به رج از اين سر تا آن سر مثل دةصف اقامروي صندلي ها نشسته و مثلبركت كيپ تا كيپ

.)47: 1343جمالزاده، (»......هاي تسبيح بهم پكيده 

رهبر خود را همراهي مـي كننـد و انسـجام و    ،آهنين صفت» كاوه«مردم عهد : بافت مردمي ةمقول- 5

يـم  مبد» كاوه«مردمي كه توسط .خود را تا آخرين لحظات نبرد از دست نمي دهندوحدت ل به سپاهي عظ

:هواداري مي كنند» فريدون«شده چنين از 

ــه ــهر همـ ــردم شـ اـم و در مـ ــودبــ بـ

دهمــــه در هــــواي فريــــدون بدنــــ

نـگ   اـم ســ ــت و از بــ اـ خشـ ز ديوارهــ

يـاه      بباريـــد چـــون ژالـــه ز ابـــر ســ

ــد   ــه برنـاـ بدن ــر ك ــدرون ، ه ــه شــهر ان ب

ــدند  ــدون شــ ــكر آفريــ ــوي لشــ ســ

اـوري بهــر بــود     كســي كــش زجنگـ

ــه از درد  ــحاكك ــد  ض ــون بدن ــر خ پ

ــه كــوي ــر خــدنگب ــدرون، تيــغ و تي ان

ــر زمــيـن جايگــاـه  ــد بـ ــي اي را نبـ پـ

ــه ــگ چ ــه در جن ــران ك ــد پي اـ بدن دانـ

ــگ ز  ــحاكنيرنـ ــدند ضـ ــرون شـ بيـ

)1/55: 1379فردوسي، (
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وحدت و اهل شعارند؛ انسجامو احساسيبيشتر دمدمي مزاج» رجل سياسي«حال آنكه  مردم داستان 

،مي كننـد اعتراض و شورشبه دفعات. ندارند و اصرار بر گرفتن حقوق خود را چندان لازم نمي شمارند

ن نيستندا پاي بند آام:

ولـي ديـدم مـردم    .... بكنم نطقجمعيتكه دوباره از در مجلس بيرون آمدم خيال داشتم براي همين«

اـيز  بيش از اين پافشاري را در راه حقوقت با غيرت و نجيبو معلوم شد ملّاندشدهقي متفرّبكلّ خود ج

تـوي  افتاده بودند ديـدم عقبمهار مرغيهم كه از بازاهاييندانسته و پي كار و بار خود رفته و كور و كچل

اـد  ما نكردند و انگار نه انگاره مي باختند و اعتنايي بميدانگاهي سه قاپ اـد   «كه چند دقيقه پيش فري زنـده ب

.)48: 1343جمالزاده، (»گوش فلك را كر مي كرد» جعفرشانشيخ

اـو ،كضحاةخويشكاري اسطور«ترين قصد فردوسي از مهم:لحن ةمقول- 6 » آهنگـر ةيعني خروج ك

خود بوده است؛ بنابراين بهتـرين  ةي به مخاطبان زمانبيان موضوعي مهم با لحني جد) 1385:99ي ، ستاّر(

قرار دارد كه » طنز«در تقابل با چنين لحني، . ق بودباشد برگزيد و در اين راه بسيار موفّ» حماسي«لحن را كه 

ش خود، داراي زبان و لحني ملايم و خودماني هستند؛ از طنزهاي عرفاني بيشتر طنزها معمولاً براي تأثير ني

اـني و شـعر  اجتماعيـطنزهاي سياسي ار و مولوي گرفته تاسنايي و ابوسعيد ابي الخير و عطّ ا و عبيد زاك

» رجل سياسي«بنابراين جمالزاده در روايت . هستنداي نويسندگان مشروطه و معاصر داراي چنين خصيصه

 ــ اـ زي اـي بـ ــطور«ر بنـ اـوه و ةاس ــحاككـ ــز   » ض ــن طن ــه لح ــي را ب ــن حماس ــدل  لح ــوخي مب و ش

صداي ضعيف وي نيز مانند بانگ خروس سحري كه كاروان خواب آلود را بيدار «خود ةمي كند تا به گفت

و پيام داستان هايش را با كلمات عاميانه به گوش مـردم  ) 20: 1343جمالزاده، (» خير شدهمي سازد سبب

.برساندايران

نتيجه

اـب يافتـه  ها در تمام اعصار در آثار ادبي به زبان و بيان و لحناسطوره در . انـد و سبك همان عصر بازت

اـم   اـندن پي اـعي و فرهنگـي و   عصر ما نيز اين بازتاب در شكل هنري و ادبي و نمادين خود براي رس اجتم

.همچنان ادامه داردسياسي
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ين داستان هاي كوتاهي است كه در زير بناي روايي خود با زبان جمالزاده يكي از نخست»رجل سياسي«

تـه اسـت  ةبهر» دوشه مار بضحاكاسطوره كاوه آهنگر و «طنز از  اـب ايـن اسـطوره در    . فراواني جس بازت

تـان، بـه سـه شـكل و      ةعلاوه بر ذكر نام كاو» رجل سياسي«داستان كوتاه  يـفات داس آهنگر در متن و توص

:ايي آن قابل دريافت استرومرحله در ساختار

.در اين داستان است» كاوه « كه عهده دار بازتاب حوادث داستان » تقليد«- 1

تـان  » رهبري«و » قيامل وقوعمح«، »هعامةطبق«، »شغل او«، »كاوه «شخصيتكه» گزينش«- 2 را از داس

.متبلور ساخته است» رجل سياسي«در داستان ،اخذ كرده» كاوه«

اـ     كه مهم» تبدل«و » يجابجاي«- 3 مـي كنـد و   ترين نقش در تبديل اسـطوره و حماسـه را بـه طنـز ايف

بافـت منسـجم و   «، » بي باكانه و جسورانه در برابر قدرتواكنش» «آگاهي«، »يمنافع ملّ«، »آهن«هاي مقوله

، »منافع شخصـي «، »پنبه«يعني ،را به مقوله هاي نقيض خود» كاوه«داستان » لحن حماسي«و » دليرانه مردمي

لحـن  «و» بافت غير منسـجم و احساسـي مردمـي   «، »واكنش منفعلانه و تسليم در برابر قدرت«، »نا آگاهي«

.بدل مي كند» رجل سياسي«در داستان » شوخي و طنز

هايادداشت

، شهريار اروك كه يـك سـوم او انسـان و دو سـومش خداسـت بـا بـرادرش        )Gilgamesh(» گيل گمش«- 1

كه مردي وحشي است در يك نبرد روبرو مي شود و درست در هنگام شكسـت، مادرشـان   )Enkidu(» يدوكان«

.سر رسيده آنها را به همديگر مي شناساند

مقـدس بابلي است كه از فرمان پدر سر باز مي زند و نـان و آب  ةآشوري، فرزند ئه آ، اله–اسطوره بابلي » آداپا«

را 

ةميـو «يـا  » درخـت معرفـت  «از » آدم«اين اسطوره يادآور منـع  . رار مي گيردبنابراين مورد خشم او ق،نمي خورد

.است» ممنوعه

از شهرياران كيش است كه پس از طوفان بزرگ، مسأله جانشيني او در الـواح آكـادمي و بـابلي و    )Etana(» اتانا«

:آشوري به صورت ناقص در آمده است، براي اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به 

.انتشارات اساطير: باجلان فرخي، تهران ةترجم. هرينبين النّ: اساطير خاور نزديك .)1378(.جان گري- 
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چشـم انـدازهاي   در كتـاب  ) 1981- 1907(رومانيـايي  –اسطوره شـناس معـروف آمريكـايي    » ميرچا الياده«- 2

.ت سخن مي گويداسطوره و واقعيةبه تفصيل راجع به رابطاسطوره

» كـاوه «ةدر نشـري ) ق به بعـد . هـ 1330(ها ، جمالزاده در اين سال)2/281: 1372(ين پور يحيي آرةبه نوشت- 3

قزويني، كـاظم زاده ايرانشـهر   ة امد حسن تقي زاده، علّزد و در جمع روشنفكران و انديشمنداني چون سيقلم مي

قرار گرفته بود كه وجه همامـه  علّ«خـود جمـالزاده،   ةگفت ـبـه  . ت ايراني بـود ت اين گروه، اعتلاي فرهنگ و هوي

از » رجـل سياسـي  «به نظر مي رسـد وي در  . قان اصلي او به اين سبك داستان نويسي بوده استاز مشو» قزويني

.الهام فراوان گرفته است) هنام نشري(كاوه 

62طـور كامـل خـارج مـي شـود      ه وارد داستان مي شود تا جايي كه ب» كاوه «به سخن دقيق تر از جايي كه - 4

.بيت است

مـثلاً  ؛محور آن مي چرخـد ترين خصيصه هاي داستان كوتاه است كه تمام داستان حولمركزي از مهمةواقع- 5

و » تنهـايي «مركـزي  ةاثـر هـدايت، واقع ـ  » سـگ ولگـرد  «اثر صادق چوبـك و  » انتري  كه لوطيش مرده بود«در 

هـدايت  حـول داش آكـل  و    » داش آكـل «تاه انتر و سگ  است و نيز در داستان كو» بي صاحبي«و » سرگرداني«

اثر آنتوان چخوف، مرگ همسـرزيبا و جـوان  » در منزل رئيس پست«. در گيريش با كاكا رستم  مطمح نظر است

.و عدم خيانت او، واقعه مركزي استرئيس پيرپست

 ـ بايد متذكّ؛ )99: 1385(يستاّرجلال: رك- 6 دليـل وجـود درفـش    ه ر شد استاد ذبيح االله صفا داستان كـاوه را ب

مؤسسـه  : تهـران ( حماسي سرايي در ايرانذبيح االله صفا، - : مي داندكاويان از ابداعات دوره اشكاني و ساساني

آرتـور  - : قبل از استاد صفا ، آرتور كريستن سن چنـين نظـري داده بـود   - ؛ 570ص). 1352انتشارات امير كبير، 

). 1384انتشـارات طهـوري،   : تهـران ( رجمـه منيـژه احـد زادگـان     ، تكاوه آهنگر و درفش كاويانيكريستن سن، 

. 32ص

« گرفتـه از  ز منش و كـنش شـخص فردوسـي و نيـز بر    كاوه را بازتابي اهايجهانگير كوروجي كوياجي دلاوري

ل بـه ايـن نظـر نگريسـته و خاسـتگاه آن     مي داند كه استاد جليل دوستخواه با تأم» 5بند - 62صد بندهش بخش 

نسـبت مـي   » ينامكخدا«، يعني تربه آبشخور كهن» دفتر پهلوي صد بندهش«و » ابومنصوريةشاهنام«ر راعلاوه ب

( ، گـزارش و ويـرايش جليـل دوسـتخواه     هاي اسطوره و حماسه ايـران بنيادكوروجي كوياجي، جهانگير - :دهد

.229ص). 1383نشر آگاه :تهران
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يعنـي  ؛ي است كه داستان را توسـط داسـتان گـو نقـل مـي كنـد      ه پردازان، روايت متنه از نظر برخي نظريالبتّ- 7

:ك.ر. را نيز در بر مي گيرد... ا و سينمروايت اعم از داستان است و مقولات نمايشي، امور زندگي

.166- 160صص). 1378نشر مركز، : تهران (متنساختار و تأويلبابك احمدي، - 

سـازمان چـاپ و انتشـارات،    : تهـران  ( ، زير نظر حسن انوشـه  سيادب فارةدانشنام: ادبي فارسي ةفرهنگنام- 

.ذيل روايت. 695ص . 2، ج)1376

Beckson Karl,Ganz : Literary Terms , A Distionaty , new Yorkبه نقل از- 8 , 1975 . 

مكتـوبش را در  ةه نظامي خود تصريح فرموده كه اين داستان از شهرت عام برخوردار بوده و خـود نسـخ  البتّ- 9

ولي چون تا كنون كسي جز فردوسي حكيم آن را به طـور مختصـر بـه شـعر در     ،شهر بردع ارمنستان ديده است

ت گمارده استنياورده وي به نظم آن هم.

: گويددر جواب خواجه حافظ كه مي- 10

پرسسامان كه مام بي سروكه چونان زو شدهدارم از زلف سياهش گله چندان كه مپرس

كتابنامه

.زوار: تهران . 2ج). ادب فارسي ةسال150تاريخ (از صبا تا نيما.)1372.(آرين پوريحيي 

. مركزنشر: تهران. متنساختار و تأويل).1378. (احمدي، بابك

.بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران. ين كوبعبدالحسين زرةترجم. شعرفنّ).1353. (ارسطو

.سروش:تهران. بيان نماديناسطوره،).1378. (ابوالقاسماسماعيل پور، 

. انتشارات توس:تهران. يراجلال ستّةترجم. ازهاي اسطورهاندچشم).1362. (الياده، ميرچا

. شـيرازي ةبسـحق اطعم ـ به شيرازي معروف ةاج اطمعين ابواسحاق حلّشيرازي، مولانا جلال الدةبسحق اطعم

)1382.(شيرازيةعمبسحاق اطاتكلي.ميـراث مكتـوب بـا همكـاري     :تهـران . ح منصور رستگار فساييمصح

.بنياد فارس شناسي

ابـن  تحليلي از داستان هاي عرفاني فلسـفي (رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسي).1375. (نامداريان، تقيپور

.انتشارات علمي و فرهنگيشركت:تهران). يدسينا و سهرور

دمد جمالزاده، سيكانون معرفت:تهران. يكي نبوديكي بود).1343. (عليحم.
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دين حافظ، خواجه شمس الدانتشـارات  : تهـران . خانلري ناتلبه تصحيح و توضيح پرويز. ديوان).1362. (محم

. خوارزمي

:تهـران .اديين سـج ضـياء الـد  :مـه و تعليقـات  مقابله و تصحيح و مقد. ديوان خاقاني).1368. (خاقاني، شرواني

.ارات زوارانتش

خرمانتشارات علمي و فرهنگي:تهران. حافظ نامه).1378. (ينشاهي، بهاء الد.

.نشر مركز:تهران.اسطوره هاي ايراني:جهان اسطوره شناسي.)1385. (ي ، جلالستاّر

.نشر مركز:تهران. ايزوت و شكرخند شيرينةساي).1383. (ـــــــــــــ ـ

. نشر مركز:تهران.بت هاي ذهني و خاطره هاي ازلي).1355. (وششايگان، داري

.نشر آگاه: تهران. صور خيال در شعر فارسي).1375. (رضامحمدشفيعي كدكني، 

. شـيرازي ةد مرتضـي آيـت االله زاد  سي:و تحشيه و تعليق از، ترجمهتطبيقيادبيات).1373. (محمدغنيمي هلال، 

.كبيراميرسه انتشاراتموس:تهران

. انتشاران نيلوفر:تهران. صالح حسينيةترجم.تحليل نقد).1377. (فراي، نورتروپ

و ج 1ج . ازيكـزّ ينجلال الدمير. فردوسيةشاهنامويرايش و گزارش.باستانةنام).1379. (فردوسي، ابوالقاسم

).متس(ها علوم انساني دانشگاهكتبمطالعه و تدوينسازمان: تهران) 1381(2

.كبيراميرسه انتشاراتمؤس:تهران. يبه كوشش حسين مكّ. خي يزديديوان فرّ).1363. (خي يزديّفر

سـازمان چـاپ و   : تهـران . 2ج. زيـر نظـر حسـن انوشـه    ).1376. (ادب فارسـي ةدانشنام: ادبي فارسيةفرهنگنام

. انتشارات

منصـور  ـ ـود دانشـور  وداةترجم ـ). ل خـدايان تنـاو (هاي يونـان باسـتان  تفسيري برتراژدي).1377. (كات، يان

).سمت(هامطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهسازمان:تهران. ابراهيمي

انتشـارات  :تهـران . لچـاپ او . بـه كوشـش احمـد بشـيري    .ديوان ابوالقاسم لاهوتي).1358. (لاهوتي، ابوالقاسم

.اميركبير

دين مولوي، جلال الدةبراساس نسخ(ي معنويمثنو).1376. (محمعبـدالكريم  : به تصـحيح و پيشـگفتار  ). هقوني

.انتشارات علمي و فرهنگيشركت:تهران. 1ج. سروش

.ماهورفرهنگيةسمؤس:تهران. ، رمانه، داستان كوتاهقص:داستانيادبيات).1365. (صادقي، جمالمير
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.شفاتانتشارا:تهران.عناصر داستان).1367.(ــــــــــــ ــــ

د د با انتقادات استاد سـي .و دمنهكليله).1377. (االله منشي، ابوالمعالينصر د اهتمـام دكتـر   بـه . فـرزان محمـ محمـ

.انتشارات اشرفي:تهران. روشن

.سروش :تهران. رويكردهاي علمي به اسطوره شناسي).1381. (واحد دوست، مهوش

.انتشارات اساطير:تهران. عبدالحسين شريفيانةترجم.و رومدر اساطير يونانسيري).1376. (هميلتون ، اديت

ات فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ).1369. (جعفرمحمدي، ياحقّ وزارت فرهنـگ و  :تهـران . فارسـي ادبيـ

مطالعات و تحقيقات فرهنگي؛ سروشةسآموزش عالي، موس.
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